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 چکیده

بتوان الزام او را به انجام برای وکیل تعهدهایی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدهای قراردادی که 
این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود  ها خواست، بیان شده است. ازجملهآن

اساس در تحقیق ق.م به آن اذعان داشته است. بر این  667اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 
بر است با رعایت مصلحت حاضر این سؤال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برا

ها، وکیل را از موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن
نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود انجام مورد دیگر بی

ثار فقیهان، با روش توصیفی، تحلیلی های حقوقی و آدارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تألیف
و انتقادی به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر 

چنین ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. همکدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این
ه تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت، مشخص شد که با پذیرش نظری با ترسیم گستره

های حقوقی وجود ای که در تألیفگانهمصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه
دارد، نیست و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه 

 سومی قابل تصور نیست.
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ق.م، نظریه تعدد، نظم  667قلمرو مصلحت، ماده تعهد قانونی، قلمرو اختیار،  واژگان کلیدی:

 عمومی.

 سرآغاز

وکالت عقدی است که به موجب آن اختیار تصرف در امور موکل برای وکیل ایجاد 

جانشین  عنوانبهعقود جایز است که وکیل باید  ازجملهو  (226 :1388)باریکلو، شود می

 :1390)لطفی، اد آن را رعایت تا هنگامی که این عقد باقی است، مف موکل و نماینده

امین  عنوانبهو در این مسیر، طبق مصلحت شخص موکل عمل کند. وکیل باید  (124

موکل، تکالیف امانت را از جوانب مختلف به نحو مطلوب انجام دهد. وجود عنصر 

به وجود  خاطرجمعیوکیل، برای شخص موکل، یک اعتماد و  داریامانتامانت و 

آورد مبنی بر اینکه وکیل تا زمانی که عقد باقی است، نهایت سعی خود را به کار می

که این مهم، تذبذب و  کردگیرد و مطابق با اختیار اعطایی و مصلحت، عمل خواهد می

سازد. نویسنده قانون مدنی به این مورد توجه داشته و نگرانی را از او )موکل( دور می

 را موکل مصلحت خود هایاقدام و تصرفات در باید وکیل»گوید: می 667در ماده 

 و عرف و قرائن برحسب یا داده اختیار او به بالصراحه موکل که آنچه از و کند مراعات

 «.نکند تجاوز است او اختیار داخل عادت

اگر این ماده به دو بخش تقسیم شود: در بخش اول، رعایت مصلحت موکل توسط 

حکایت از چنین امر مهمی دارد. در بخش « باید»دانسته شده است و کلمه وکیل، الزامی 

 گذار، وکیل را موظف به عمل در حدود اختیار و نه بیشتر از آن کرده است.دوم نیز قانون

اساسی که ذهن نگارندگان این تحقیق را به خود مشغول کرده، آن است  سؤالاما 

ت وجود دارد یا تعدد؟ به عبارتی دیگر، از که آیا میان قلمروی اختیار و مصلحت، وحد

گذار رعایت مصلحت و عمل در حدود اختیار را در یک ماده بیان کرده آنجا که قانون

ی اختیار یل در محدودهدو مهم بوده است و اقدام وکاست، آیا مقصود او وحدت این 

فقیهان در این  دانان وداند؟ دیدگاه حقوقبرابر با رعایت مصلحت موکل می اعطایی را

 دانشگاهینظری و  جنبه صرفاًمزبور،  سؤالاتبه طور قطع، پاسخ به  زمینه چیست؟
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های قضایی از برای کثیری از پرونده حائز اهمیت است و زندارد و در مقام عمل نی

داد بسیار راهگشا خواهد بود. لذا در این مجال، با استم جهت ترسیم قلمروی مصلحت

وحدت یا تعدد قلمرو اختیار و  دانان، نظریهتحلیل نظرهای حقوقاز بیان فقیهان و 

 شود.می تبیین رعایت مصلحت و مسائل مربوط به آن

)زمانی، وکیل  سوی از مال انتقال در مصلحت رعایت تحقیقاتی راجع به عدم هرچند

)حاجی عزیزی و وکالت  در مصلحت رعایت عدم اجرای ، ضمانت(100تا  85 :1394

 نظام و فقه در وکیل سوی از وکالت حدود رعایت ، تبیین(73تا  55 :1394اعتماد، 

انجام شده است ولی تا به حال تحقیقی با  (1395اد، نژ)احمدپور و احمدیایران  حقوقی

موضوع مقاله حاضر و اهمیت تفکیک میان قلمرو اختیار و مصلحت انجام نشده که 

 روش. پرداخت خواهند آن به دیانتقا و تحلیلی توصیفی، صورت به نگارندگان

 .است اسنادی و ایکتابخانه ها،داده گردآوری

 

 2و مصلحت 1ختیارایین مفاهیم تب. 1

 3عمل بر داشتن تسلط و آزادى معنای به لغت در و است شده گرفته خیر ماده از اختیار

 اجبار اضطرار، مقابل و خویش اراده به کار دادن انجام بر قدرت ،(95: 1371 عمید،)

 چیزها دیگر بر چیز یک ترجیح و (169: 1 ج تا،بی معین، ؛1501: 4 ج تا،بی دهخدا،)

: 4 ج ،1414 منظور، ابن) کردن انتخاب و برگزیدن نیز، و (105 :1 ، ج1380 سجادی،)

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Authorization or Permission that means a license to do a thing; an authority to do an act 

which, without such authority, would have been unlawful (Henry, 1963 ؛  Collin, 1992: 20, 

21, 202). 
2. Interest. 

 اصفهانی، . از این حیث، اختیار با حاصل اذن که رفع مانعیت است، نزدیک به هم هستند. به عنوان نمونه محقق3

 صاحب(. 77: 2 ج ،1418 اصفهانی،) است کرده معرفی رضایت اظهار یا مانع رفع و ترخیص را اذن حقیقت

 مالک حکم در که کسی و مالک تنفیذ و رخصت از است عبارت اذن»: داردمی بیان اذن برای تعریفی در العناوین

 رضای به معنای اعلام اذن، در حقوق نیز واژه (.506: 2 ج ،1417 حسینی مراغی،) «استیلاء و تصرف برای است

 یک دادن انجام برای است، شده قائل اثری او رضای برای قانون که کسی رضای یا او قانونی نماینده یا مالک

 (.23: 1382 لنگرودی، جعفری) آمده است حقوقی، عمل
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 و عمل بر تسلط و اقتدار معنای لغوی، کاربردهای تمامی در. است آمده( خیر ماده

 از اصطلاح در اختیار .شودمی استنباط ضمنی طور به یا صراحت به تصمیم، آزادی

 نحوی به ؛کرد تعریف انتخاب توانایی به را آن توانمی و نیست دور خود لغوی معنای

 رفتار متوجه را خود اراده مقدور، و ممکن موقعیت چند بین از باشد قادر فرد که

 و اختیار میان هرچند که است توضیح به لازم .(42 :1396 تنهایی، و صادقی) کند خاصی

 انسان وجود در نیرویى اراده که است آن حقیقت اما دارد وجود همبستگى نوعی اراده،

 بُعد به مربوط است نیرویى اختیار کهدرحالى است، او حیوانى بُعد به مربوط و بوده

 .(1384 نبیان،) آدمیان انسانى

در قرآن کریم به کار نرفته است ولی لغت صلاح که مشتق از  عیناًکلمه مصلحت 

آمده که در مقابل فساد و  2سوره توبه 102و  1سوره اعراف 56مصلحت است در آیات 

 ، ج1414ابن منظور، ) لغت کتب در به کار رفته است. (58: 1385)صابریان، ذنب و سیئه 

 شده ذکر هم به نزدیک معانی ،مصلحت برای (636 :1 ج ،1412؛ راغب اصفهانی، 335: 3

حاجی عزیزی و ) فساد و مخالفت با افساد ضد عنصر هاآن مضمون بیشتر در که است

 برابر در و سود معنای به لغت در دارد. بر این اساس، مصلحت وجود (56: 1394اعتماد، 

. (4176 :3 ج، 1388 ؛ معین،656 :1 ج ،1403 ،اللبنانی شرتونی) شودمی برده کار به مفسده

 (.267 :8 ج ،1414 منظور، ابن) شایستگی آمده است و بخشیدن چنین به معنای بهبودهم

 صلح( ماده )طریحی، بی تا: ؛«خیر أی مصلحة الامر فی و»: آمده چنین البحرین مجمع در

 که است. لذا مصلحت آن چیزی است منفعت و خیر یعنی ستا مصلحت کار این در

محقق حلی در تعریف  (.1358 عمید،) باشد انسان آسایش و نفع و صلاح و خیر باعث

 یا دنیوی امور در انسان مقاصد با که آنچه از است عبارت مصلحت»گوید: آن می

 ضرر دفع یا منفعت آوردن دست به آن نتیجه و باشد موافق دو هر یا و اخروی

در نتیجه بنا به موارد ذکر شده، مصلحت آن  (.221 :2 جتا،  بی حلی، محقق) «باشدمی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 الْمُحْسِنیِنَ. مِنَ قَرِیبٌ اللََّهِ رحَْمتََ إِنََّ وطََمعًَا خَوْفًا وَادْعُوهُ صْلَاحِهَاإِ بعَدَْ الْأَرْضِ فِی تُفْسِدوُا . وَلَا 1

 .رحَِیمٌ غَفُورٌ اللََّهَ إِنََّ عَلَیهِْمْ یتَُوبَ أَنْ اللََّهُ عَسَى سَیَِّئًا وَآخَرَ صَالِحًا عَمَلًا خَلطَُوا بذُِنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا . وآَخَروُنَ 2
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 در باشد و منفعتی است که آن جامعه در یا گروه چیزی است که خیر و صلاح شخص،

 (.232: 1386راد، بخشی و افشاری)آقا 1باشد فایده و سود آن

 

 وکیل در حدود اختیار و رعایت مصلحت هایاقدام. تبیین 2

پس از شناخت مختصری که از اختیار و مصلحت به دست آمد، اکنون شایسته است، 

وکیل که باید در حدود قلمرو اختیار و مطابق با مصلحت موکل باشد، تبیین  هایاقدام

 .شودتر شود تا تفهیم شناسایی نظریات وحدت و تعدد آسان

 

 عمل وکیل در محدوده اختیار. 2-1

تا  (226: 1388)باریکلو، ی اعطای نیابت ارادی به وکیل است ای براعقد وکالت، وسیله

د دهرا انجام  شدهمشخص هایاقدامشده، اعمال حقوقی یا در حدود اختیار تفویض

. البته الزام وکیل به اجرای مفاد عقد، از لوازم نگهداری سمت 2(110: 1392)کاتوزیان، 

امانت و نیابت است و نتیجه مستقیم عقد نیست؛ لذا وکیل یا موکل در فسخ آن آزادند 

در وکالت سخن از اعطای نیابت است و در عقدهایی مانند  (.111: 1392)کاتوزیان، 

شود، از آن جهت است استفاده می 3ودیعه، عاریه و وکالت اگر از اصطلاح عقود اذنی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
دانند و معتقدند مسائل این دو علم، چه دانان در تعبیری، علم فقه و حقوق را علم مصالح می. برخی از حقوق 1

زند. ...لذا ایشان لزوم یک عقد را مصالح دور میها، حول محور در مقام تشریع و چه در غیر آن و در روابط انسان

اند )برای آگاهی بیشتر از این دیدگاه را مصلحت کامنه نام داده دانند و آنای میمحتاج به احراز مصلحت ملزمه

(. مقصود از آوردن این پاراگراف آن بود که نشان دهیم 14و  13: 5 ، ج1386رجوع شود به: جعفری لنگرودی، 

 وسیعی دارد. دانان، مصلحت دایرهخی از حقوقدر نظر بر

. البته چون عقد وکالت، از عقود اذنی است و اثر آن، ایجاد اختیار برای وکیل است؛ لذا هیچ التزامی برای وکیل  2

یعنی آن عهد مؤکد که در عقود معاوضی وجود  (؛110: 1392 کند )کاتوزیان،در جهت انجام وکالت ایجاد نمی

 شود، در وکالت نیست.بع آن تعهدهای قراردادی برای طرفین عقد ایجاد میدارد و به ت

 به عقد نباشند، آن مضمون به ملتزم و پایبند طرفین و نباشد طرفین بین محکم علقه ایجادکننده که هایی. توافق3

چنانکه برخی از فقیهان در این  (.38: 1388 رحمانی،) شوندنمی محسوب است، آیه مراد آنچه و واقعی معنای
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قرار داده که قانون مدنی در این عقود برای عنصر اذن و اختیار اعطایی نقش شاخصی 

و ثمره مهم آن عبارت است از انفساخ عقد بر اثر عوامل سالب اهلیت هم چون  است

تیار (. در عقود اذنی تا مالی در اخ164: 1 ، ج1398محقق داماد و دیگران، ) 1مرگ و جنون

رسد با در است و به نظر می معنابیامین  تعهدهایامین قرار نگیرد، بحث در مورد 

 تعهدهایرو اینشود نه با وقوع عقد؛ ازاختیار قرار گرفتن مال، تکالیف امین آغاز می

چنین . هم2بلکه اصولاً از سنخ تکالیف قانونی است، امین، ناشی از قرارداد نیست

زیرا  ،با جواز آن منافات دارد برای عقد وکالت( 3تعهد مصطلح )تعهد مسببی کارگیریبه

توان عقد وکالت را اگر تعهدی از نوع تعهد قراردادی وجود داشته باشد، دیگر نمی

 چنین نیست.که این، درحالیکردجانبه فسخ یک

 است عبارت وکالت، اجرای در وکیل قانونی تکالیف ازجمله مطالب مذکور، بر بنا

 لذا ،4است ابتسان مصحح وکالت عقد از آنجا که. وکالت حدود از تجاوز عدم از

                                                                                                                   
 الامر بهذا الطرف و رضا الایجاب بصورة الاذن لوقوع بالعقد، عنها عبر و إنما ... الاذنیة العقود»گویند: مورد می

« حقیقیا لا مجازیا اطلاقا علیها العقد إطلاق یکون ولذلک واقعیا، عقدا لا شکلیا عقدا فیکون القبول، بصورة

 (.198: 5 ج ،1413 )بجنوردی،

 ق.م 678ماده  3. بند 1

 تعهدات) ،(گذارامانت تعهدات) ،(امین تعهدات: )از اندعبارت که م.ق 674 و 666 ،633 ،612 مواد . عناوین 2

 در وکالت، و عاریه ودیعه، مانند اذنی عقود اساس، این بر. دارد مهم این از حکایت( موکل تعهدات) و( وکیل

زیرا  ندارند، عقد موضوع اجرای به الزامی عقد، طرفین و مصطلح حقوقی کنند تعهد ایجاد که نیستند عقودی زمره

اند و جواز عقد با تعهدآور بودن آن منافات دارد؛ چون تعهد امر لزومی است و متعهد نخست، این عقود جایز

دهد و با به هم خوردن و میکه جواز عقد، جواز چنین کاری را به احالیجانبه عقد را فسخ کند، درتواند یکنمی

شود؛ دوم، موضوع مورد بحث در عقد وکالت، نیابت و اعطا اختیار است، نه ایجاد تعهد برای عقد، تعهد منتفی می

وکیل. در واقع با اعطا وکالت، وکیل اختیار انجام کار با نام موکل دارد و موکل باید، آثار و تبعات اقدام انجام شده 

. 2 و شود؛. تعهد سببی که موجب ایجاد عقد می1عقود دو معنا است:  این در تعهدها از ن منظوربنابرای را بپذیرد؛

 قانونی. تکالیف

 است فرانسوی مصطلح تعهد همان و است عقد نتیجه و محصول عنوانبه مسببی، تعهد یا عقد از ناشی . تعهد3

 (.44: 1393 الشریف،)

 (.121: 1 ، ج1414)طباطبائی یزدی،  به ... یتعلق ما جمیع فی نفسه بمنزلة . جعله 4
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 قرارداد با مطابق وکیل اختیارهای است از عبارت اعطایی، اختیار و اذن حدود از منظور

 حق وکیل اینکه. است واحوالاوضاع و قرائن و عادت و عرف مطابق که آنچه و وکالت

کس هیچ به دلیل این است که ندارد، را شدهداده اذن قلمروحدود و  از خارج نکردعمل

انجام  و تنها در صورتی که شخصِ اصیل اختیار کنداقدامی  تواند از جانب دیگرینمی

، لذا اگر کار تفویضی، قیدی شودمنتسب به اصیل می کار را تفویض کند، آن عمل

دهد، آن فعل منتسب به داشته باشد ولی وکیل، خارج از قید و شرط اقدامی انجام 

موکل  گیردامن و اختیار و اذن، آثار و تبعات آنموکل نبوده و به علت خروج از قلمر

 نخواهد بود.

)علامه عمل وکیل در قلمرو اذن و اختیار اعطایی، در فقه نیز مورد اتفاق فقها است 

  :2 ج ،ق 1408 محقق حلی، ؛97 :15 ج ،ق 1414علامه حلی،  ؛47 ص :3 حلی، بی تا، ج

 :9 ج ،1418؛ طباطبایی، 210 :21 ج بی تا، ؛ سبزواری،154 ص :ق 1410محقق حلی،  ؛199

 .(4261 :1383 ،لنکرانی موحدی فاضل؛ 450 :1 ج ؛ طباطبایی، بی تا،250

به دلیل اهمیت استقلال اشخاص و نیز لزوم عدم مداخله اشخاص در امور یکدیگر 

 وکیل، لزوم عدم تجاوز از اختیارها اختیارهای و امنیت معاملات و تصرفات در محدوده

 (.228: 1388)باریکلو، واقع شده است  تأکیدق.م مورد  669و  667در مواد 

 )سبزواری،یار اعطایی موکل، چنانکه برخی دلایل عمل کردن وکیل مطابق با اذن و اخت

 اند از:اند، عبارتاز فقیهان نیز گفته (250 :9 ج ،1418؛ طباطبایی، 210 :21 ج بی تا،

کند. وجود عمومات که از تصرف در مال غیر بدون وجود اختیار، ممانعت میالف. 

 لا»مبارک نساء؛ حدیث معروف پیامبر  سوره 29ها عبارت است از: آیه آن ازجمله

 ها.و مانند این« نفسه طیب عن الا مسلم امرء مال یحل

 .حدیث لاضررب. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 أو بالصراحة إمّا». البته اذن مقرر در وکالت نیز، گاهی صریح است و گاهی مفاد قرارداد، ظهور در آن دارد.  1

 فی قرَّر کما الحقیقة أصالة من أعمّ العقلاء عند علیها المعتمد الظهور أصالة لأنَّ القرائن؛ منشؤه کان لو و بالظهور

 (.426 :1383 موحدی لنکرانی، فاضل)« محلَّه
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 بی تا، )سبزواری،( و وجود اجماع 250 :9 ج ،1418طباطبایی، ظهور اتفاق نظر فقیهان )ج. 

 (.210 ،21 ج

 (.210: 21 ج بی تا،)سبزواری، ی متشرعه سیرهد. 

بی  ؛ سبزواری،250 :9 ج ،1418 )طباطبایی،اصل عدم صحت تصرف در غیر مورد اذن ذ. 

 (.210 :21 ج تا،

 از: اندعبارتتوان از طرقی به دست آورد که موارد شناسایی حدود اختیار را نیز می

 و اصل حاکمیت اراده معین طرفین توافق مبنای بر وکیل اختیار قرارداد؛ معمولاً •

ق.م به این  667کند. ماده  رعایت را شدهمشخص حدود باید وکیل که شودمی

 .«... داده اختیار بالصراحه او به موکل که آنچه...  »گوید: مورد اذعان دارد و می

 قانون؛ در مواردی که قرارداد وکالت، راجع به امری ساکت است و محدوده •

موکل فروش اختیار مشخص نیست، باید سراغ قانون رفت. برای مثال، چنانچه 

مال غیرمنقول خود را به شخصی وکالت دهد، ولی در مورد چگونگی آن، 

رت صو ق.ث، معامله 47و  46بایست مستند به مواد چیزی بیان نکند، وکیل می

طور که قانون مدنی در ماده به ثبت رساند. همان گرفته را در دفاتر اسناد رسمی

 نیز آن مقدمات و لوازم در کالتو مستلزم امری، هر در وکالت»گوید: می 671

 (.50: 1389مهدی، )پور «هست

عرف؛ و در آخر چنانچه قرارداد و قانون، در مورد حدود اختیار ساکت باشند،  •

 انجام در وکیل و است اعتبار مناط عرف داوری در قراردادها، کلی قاعده طبق

مهدی، پور) کند ق.م(، عمل 667عرف )ماده  و قرائن برحسب باید وکالت مورد

1389 :50.) 

حائز اهمیت  رای تشخیص و تعیین اختیارهای وکیلفوق ب گانهاساس، سه این بر

 است.
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 اقدام وکیل در جهت مصلحت موکل .2-2

دارد و  تأکیدق.م در بخش اول خود به رعایت مصلحت موکل از سوی وکیل  667ماده 

 کند مراعات را موکل مصلحت خود هایاقدام و تصرفات در باید وکیل»کند: بیان می

 هایاقدام در باید اند، وکیلنیز گفته (170: 1392 )کاتوزیان،طور که برخی همان...«. 

 را وکالت اجرای موکل، چگونگی زیرا ،کند رعایت را شخص موکل مصلحت خویش

 وکیل به که است این بر مقید موکل و اذن گذاردمیوا وکیل مراقبت و داریامانت به

بنابراین  ؛باشد داشته نظر در را او مصلحت دلسوز امینی چون و بردارد گام او سود

قرار  وکیل دوش بر گذارقانون که است آمره تکلیف یک مصلحت توسط وکیل، رعایت

: 2 ج ،1410 الحلی، ادریس ابن)شده است  تأکیددر فقه نیز به رعایت این مهم . داده است

: 10 ج ،1418 طباطبایی، ؛192: 8 ج ،1414 کرکی، محقق ؛23: 6 ج ،1413 حلی، علامه ؛90

: 2 ج ،1424 الغطا، کاشف ؛121: 1 ج ،1414 یزدی، طباطبائی ؛366: 27 ج ،1432 نجفی، ؛71

 ج ،1424 شیرازی، مکارم ؛32: 1409 شیرازی، حسینی ؛485: 14 ج تا،بی حکیم، طباطبایی ؛12

1 :126.) 

شود، راجع به گستره و وسعت دایره مصلحت، در مباحث بعدی توضیح داده می

چون رعایت مصلحت از سنخ  ، این است کهکردای که باید به آن توجه ولی نکته

رسد در ، لذا وظیفه و تکلیف شخص وکیل مدنظر است و به نظر میتکالیف است

 .شوداو لحاظ  واحوالاوضاعامتثال آن، نباید موکل و 

 که دهد دیگری وکالت به شود: اگر شخصیمثالی ذکر می رای روشن شدن موضوعب

میلیون تومان باشد ولی  200بفروشد و قیمت ماشین نیز در بازار  را اشسواری ماشین

میلیون تومان هم بخرد، در اینجا چنانکه برخی  230به  را آنکسی حاضر است که 

 667نیز معتقدند، اگر قائل باشیم که مصلحت مطرح در ماده  (90 - 89: 1394)زمانی، 

شخصی دارد؛ یعنی رعایت مصلحت گاهی معیار نوعی دارد و  –ی نوعی ق.م، جنبه

شود، به طور طبیعی باید گاهی به طور خاص، با معیار شخصی سنجیده می

فردی  یعنی در همین مثال، اگر موکل ؛موکل نیز در نظر گرفته شود واحوالاوضاع
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میلیون تومان فروخته شود، از آنجا که قیمت عرفی  200متمول باشد و خودرو هم به 

معامله صورت گرفته از جانب  رسدمیلیون تومان است، به نظر نمی 200بازار نیز همان 

با اشکالی مواجه باشد. ولی چنانچه موکل، فردی نیازمند باشد و حتی یک میلیون  وکیل

حال وکیل خودرو باشد، ولی با این تأثیرگذارطی که دارد مهم و هم برای او طبق شرای

موکل را رعایت  واحوالاوضاعمیلیون تومان بفروشد، از آنجا که وکیل  200را به قیمت 

 .1تنفیذ نکند را آنتواند ه، بیع صورت گرفته غیرنافذ است و موکل میکردن

گذار در مقام اذعان به ه قانونق.م، متوجه خواهیم شد ک 667اما با دقت نظر در ماده 

حکایت از این  «باید»یک قاعده امری بر رعایت مصلحت از سوی وکیل است و لفظ 

 قرار بررسی نیز مورد بودن حکم یا حق حیث از مصلحت اگر آنکه مهم دارد. توضیح

که  داشت بیان باید اند،گفته نیز فقیهان از( 4-3: تابی مامقانی،) برخی که طورهمان گیرد،

 بین ربط ،حق جعل در. شودنمی ملاحظه شخص حق، جعل برخلاف حکم جعل در

 تا نشده داده قرار شخص و حکم بین ربط حکم، در کهدرحالی است، شخص و حق

رو با توجه به از این 2.شود ساقط او اسقاط با و باشد شخص دست به آن زمام اینکه

بخش  بودن آمره به عنایت با و نیز وجود چنین معیاری در تشخیص میان حق و حکم

به طور  و دانست نزدیک حکم به باید رعایت مصلحت را ق.م، 667نخست ماده 

 نیز ممکن نخواهد بود. آن برخلاف طبیعی توافق

 عقد در خصوص به است، استوار اعتماد بر اجتماعی روابط به بیان دیگر، اساس

 به که چیزی آن و است اعتماد همان امانت و شودمی نیز ایجاد عنصر امانت که وکالت

اختیار  حدود از تجاوز و مصلحت رعایت عدم کند،آسیب وارد می عمومی اعتماد

 امری دیگر یعنی ایجاد وکالت، عقد طرفین شخصی روابط از فراتر لذا. است اعطایی

، مدنظر شودن رعایت مصلحت ایجاد میکردکه از حکم تلقی  عمومی استیثاق یک

 .استگذار قانون

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . در ادامه مقاله، راجع به فروش کالا به قیمت بالاتر از عرف بازار در صورت وجود مشتری، بحث خواهد شد.1

 (.1397 های حق و حکم رجوع شود به: )فروغی،. برای آگاهی بیشتر نسبت به تفاوت2
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ف قانونی توان تکلیوکیل در رعایت مصلحت است و نمی بحث از وظیفهراین بناب

لذا به نظر  منوط و مقید به وضعیت شخص موکل کنیم؛ وکیل در رعایت مصلحت را

ارتباطی با شرایط موکل داشته باشد تا بتوان آن را در مواقعی  رسد رعایت مصلحتنمی

یت شخص موکل سنجید. رعایت مصلحت عبارت است از یک قاعده با ملاک و وضع

از رعایت  که باید اعمال شود. مقصود مقنن وکیل هایاقدامکلی و نوعی برای تمامی 

 احتمالی را هایسوءاستفاده این است که باب مصلحت و نهادن آن بر دوش وکیل،

 سلب اعتماد باب آید کهخواهد شرایطی پیش نمی گذاربه عبارتی، قانون. مسدود کند

 وکیل نداشته باشند. هایاقدامشود و افراد جامعه اطمینان خاطر لازم را نسبت به 

 

 . تبیین نظریات وحدت یا تعدد3

 مصالح جهت در و موکل اختیار محدوده در باید وکیل عمل شد مشخص اینکه از پس

 امری مزبور، مورد دو قلمرو آیا که شودمی پرداخته مهم این به اکنون پذیرد، انجام او

 متعدد؟ یا است واحد

 

 مصلحت رعایت و اختیار قلمرو وحدت نظریه. 3-1

 عملی عادت و عرف وکیل در حدود اختیار اعطایی )هرچند هایاقدامطبق این نظریه، 

برابر است با رعایت مصلحت موکل. به عبارتی  بداند( وکیل اختیار حیطه در داخل را

کند و از او وکیل را تعیین می هایاقدامو  اختیارهاموکل در عقد وکالت، قلمرو  اصولاً

ده، ، لذا عمل وکیل در همان محدوکندعمل  خواهد تا در چارچوب وکالت اعطاییمی

ست. در مواردی هم که وکالت اطلاق دارد، عمل متضمن رعایت مصلحت وکیل نیز ا

ندارد.  ای بیش از آنت موکل است و وظیفهمصلح  دربرگیرندهوکیل در حدود متعارف، 
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است و در  1به معنی فروش به بهای روز ، اطلاق وکالت برای انجام معاملهبه عبارتی

 (.169: 1392)کاتوزیان،  استالمثل مورد خرید، خریدن کالای سالم به قیمت ثمن

انان، دهای بیشتر حقوقرسد که ظاهر عبارات و تحلیلاساس، به نظر می این بر

برخی در این  وحدت قلمرو اختیار و رعایت مصلحت دارد. ایت از پذیرش نظریهحک

 این با و باشد کرده رفتار متعارف حدود در وکیل که موردی در»نویسند: زمینه می

« دانست نافذ باید را وکیل هایاقدام نشود، واقع موکل مصلحت به معامله وجود،

وکیل در حدود متعارف  هایاقدام، نویسنده اخیرواضح است که  (.171: 1392)کاتوزیان، 

که اگر معتقد حالیدانند. دربرای صحت عمل او کافی می شده رادادهو مطابق با اختیار 

 دو اینن به یکی از کردبه تعدد محدوده اختیار )اذن( و رعایت مصلحت بودند، عمل 

کافی  رای صحت عمل وکیلنباید ب مصلحت( را)اذن( و عدم رعایت دیگری )

 در ولی ندارد، تجاوز یا خیانت قصد وکیل که فرضی در ایشانهمچنین  دانستند.می

 موکل مصلحت به که دهدمی انجام عملی لازم، هایاحتیاط و مراقبت عدم نتیجه

 داده انجام را عقد مصلحت، قصد به و نیابت اساس بر وکیل چون»گویند: نیست، می

گونه بیان را این و علت آن 2(171: 1392)کاتوزیان، « شمرد نافذ را آن باید است،

فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام  زیرا»کنند: می

مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود، او را برگزیده کرده است و تحمیل نتایج بی

ای است که طرف اعتبار ساختن معاملهتر از بیاست و بر کارش نظارت دارد، منطقی

 هایاقداماین نظریه،  (.172 :1392 کاتوزیان،)« قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است

وکیل را که به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل است کافی دانسته و چنین 

 وحدت ندارد. پذیرش نظریه ای جز، نتیجهدیدگاهی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 العقد.. یوم 1

 خیار وجود صورت در و دهندمی مراجعه وکیل به را او موکل، زیان صورت در اخیر، مورد در دان. این حقوق 2

 (.171: 1392 کاتوزیان،) دارندمی بیان آن را فسخ امکان فسخ،
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 وکیل چنانچه»گویند: و می (230 :1381 امامی،) برخی دیگر نیز، چنین نظری دارند

 آشکار معامله از پس ولی بگیرد نظر در را موکل مصلحت وکالت، مورد عمل انجام در

 زیرا است، صحیح معامله آن است، شده موکل واقع مصلحت خلافبر عمل که شود

 از جهتی به فسخ که موجبات صورتی در و گرفته انجام وکالت حدود در وکیل عمل

 «نماید فسخ را آن تواندمی موکل باشد موجود تدلیس خیار و غبن خیار مانند جهات

 (.230 :1381 امامی،)

بعضی دیگر، با پیروی از نظریه وحدت، نفوذ معامله را هر چند مصلحت موکل 

اگر وکیل در حدود متعارف رفتار »گویند: محقق نشده باشد، قطعی دانسته و چنین می

 زیرا وکیل به وظیفه ،ولی معامله به مصلحت موکل واقع نشود، معامله نافذ است کند

ه است ولی کردعمل کرده است و مراقبت لازم را در انجام مورد وکالت رعایت خود 

« حال نباید در نفوذ معامله تردید نمودمورد انتظار حاصل نشده است. با این نتیجه

 عمدی وکیل، که جایی»( و نیز گفته شده است: 98 :1394؛ زمانی، 143: 1390)لطفی، 

 چه باشد، شده انگاریسهل مرتکب چه ندارد، موکل مصلحت گرفتن نادیده در

 اعتقاد چراکه، کرد تلقی نافذ او را عمل باید باشد، نشده مصلحت به منتج هایشتلاش

 و شودثالث می اشخاص حقوق حفظ و معاملات ثبات برخلاف تنهانه نفوذ، عدم به

 هایتلاش فروض، مانند مورد اخیر که برخی در کند،می دارخدشه را وکالت نهاد اعتبار

 از آنجا که فرضی چنین درزیرا  ،هست هم غیرمنطقی نکرده، اصابت مصلحت به وکیل

 فضولی را معامله و اقدام او تواننکرده، نمی رفتار موکل مصلحت خلاف وکیل اصلاً

حاجی عزیزی و اعتماد، ) «ندارد مبنایی هیچ دانستن فضولی مواردی چنین در دانست.

1394: 65 - 66.) 

دانان و پژوهشگران حقوقی معتقد به وحدت میان که بیشتر حقوق مشخص شد

قلمرو اختیار و مصلحت هستند و این مهم از مواردی که وکیل در حدود اختیار عمل 

پیروان این نظریه، عقیده به  شود، زیراشود، آشکار میکند ولی مصلحت محقق نمیمی

که اگر اعتقاد به تعدد میان حالیصحت اقدام انجام شده در صورت اخیر دارند. در
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اختیار و رعایت مصلحت باشد، نبایست حکم به صحت )نفوذ( معامله و اقدام وکیل 

برای درستی عمل  هستندزیرا تکالیف قانونی وکیل، هر کدام جزئی لازم  ،دادندمی

 ای به جز عدم صحت نخواهد داشت.شده و فقدان هر یک، نتیجهحقوقی انجام

 

 تعدد قلمرو اختیار و رعایت مصلحت . نظریه3-2

وحدت، قلمرو اختیار و رعایت مصلحت را دو چیز مجزا  نظریهتعدد برخلاف نظریه 

 دو آنداند. به عبارتی طبق این نظریه، قلمرو هر یک از )هرچند در راستای یکدیگر( می

یار، از جهات مختلفی با دیگری متفاوت است. برای مثال اگر مبنای اعتبار حدود اخت

گذار شخصی باشد، مبنای مصلحت، تکلیف قانون موکل باشد و بیشتر واجد جنبه  اراده

برای  «باید»ق.م از لفظ  667عام دارد. به عبارتی، اینکه مقنن در ماده  است و جنبه

که در مقام بیان تکلیفی  استرعایت مصلحت موکل استفاده کرده است، به این دلیل 

وکیل در  هایاقداماختیار موکل است و قصد دارد تا موکل از  هقانونی فراتر از محدود

علل  ازجمله. شودجهت مصالح خود، خاطر جمع باشد و باب اعتماد در جامعه منسد ن

اعطای نیابت و وکالت، این است که شخصی که از سوی موکل اقدام به موضوع وکالت 

رو موکل حوزه است و از این، کار بلد و متخصص در آن کندداده شده می اختیارهایو 

 وکالت، عقد از او انتظار دارد تا در قلمرو اختیار، بنا به مصالح او عمل کند )در

 در باید او و شودمی سپرده وکیل لیاقت و کاردانی به امور از بسیاری انجام چگونگی

رو مقصود گیرد(. از این نظر در را موکل مصلحت تکالیفش، وفق و مسیر این

وکالت است تا اطمینانی برای  اجتماعی در عرصه –گذار، ایجاد یک نظم عمومی قانون

 جمع باشند.های و تصرفات وکیل، خاطراقدامو به عباراتی از  شودموکلین حاصل 

وحدت هستند، ولی در  دانان طرفدار نظریهکه ذکر شد، برخی از حقوق طورهمان

را در حدود نیابت انجام داده ولی به  هااقدامدر جایی که وکیل  ری دیگر،بیان نظمقام 

تعیین »نویسند: مبالاتی صورت گرفته، مصلحت موکل محقق نشده، چنین میعلت بی

مصالح موکل و حمایت از حقوق اوست، پس  تأمیننماینده در دید عرف، همیشه برای 
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 ه طور ضمنی محدود به رعایت غبطهقراردادی(، باختیار هر نماینده )اعم از قانونی یا 

اصیل است و او بایستی کوششی را که مالکی دلسوز و محتاط برای جلب منافع خود به 

برد، در حفظ منافع اصیل انجام دهد؛ سستی در این زمینه اگر در نظر عرف کار می

ق.م در  1074تقصیر محسوب شود، در حکم تجاوز از حدود نیابت است. چنانکه ماده 

داند که وکیل از باب نکاح، عدم رعایت مصلحت موکل را در حکم موردی می

و این حکم را که موافق با قاعده  دستورات و رهنمودهای موکل تخلف کرده باشد

نوشته  (.77: 2، ج 1383)کاتوزیان، « است، در سایر موارد نمایندگی نیز باید رعایت کرد

چنین دیدگاهی را قبول نکرده  دانحقوقعدد است، هرچند ت اخیر به نوعی بیانگر نظریه

 است.موکل به عمل وکیل  بند بودنمعتقد به پایو 

در قسمت مربوط به ضمانت اجرای تجاوز از  (107 - 106 :1379)غلامی، برخی 

اند: را داشته و چنین گفته دو اینحدود اختیار و عدم رعایت مصلحت، قصد تفکیک 

 برای حالاینبا و نداشته نیابت و نمایندگی اصلاً اختیار، وکیل در تجاوز از حدود»

 قرارداد طرف و موکل میان حقوقی صحیح رابطه اقدامی، چنین و هکرد عمل موکلش

 در کلی چارچوب لحاظ از عمل موکل، مصلحت رعایت عدم در ولی. کندنمی ایجاد

 این صورت در است. نشده رعایت موکل مصلحت و غبطه اما است، اختیار حدود

 خارج . ... اقدامکند جبران را موکل ضررهای بایستمی وکیل ولی است صحیح معامله

 عمل بودن فضولی موجب اولی دارد؛ فرق مصلحت خلاف اقدام با اذن حدود از

 حقوق به قرابت که دیدگاهی«. است وارده خسارت جبران موجب ثانوی و حقوقی

رسد که ایشان اما به نظر می ؛(Bowstead & Reynolds, 1996: 366-396) دارد انگلیس

زیرا باز موردی را که عمل وکیل  ،هم نتوانسته به نحو صحیحی دست به این کار بزند

داند و تنها وکیل را مسئول جبران خسارات به مصلحت موکل نبوده است صحیح می

 وحدت نیز بیان داشتند. ه است؛ راهکاری که پیروان نظریهموکل کرد

به عبارتی چنانچه معتقد به تفکیک حدود اذن از رعایت مصلحت باشیم، عدم 

زیرا عدم انجام تکلیف  ،ها را نیز باید مخل عقد و اقدام وکیل دانسترعایت یکی از آن
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گذار در رعایت مصلحت، مانعی است برای جلوگیری از صحت اقدام وکیل. قانون

در غیر موردی که اذن موکل مقید است و برای عمل در  کلامجواهرالصاحب کتاب 

، رعایت مصلحت را تکلیف 1چارچوب همان اذن از سوی موکل غرض خاصی است

: 27، ج 1432، نجفی) 2جدا از حدود اختیار معرفی کرده است را آنداند و شرعی می

 .استو این به معنای تعدد میان قلمرو اختیار و مصلحت  (367

  اخیر، بیان عدم محدودیت رعایت مصلحت به دایره که مقصود از نظریهاز آنجا 

شود، لذا به نظر اختیار است و مصلحت چیزی فراتر از اختیار اعطایی موکل معرفی می

رسد که برای بیان این مهم، ابتدا باید قلمرو مصلحت که در فقه نیز بدان اشاره شده می

 توضیح داده شود. ای عدم رعایت مصلحتاست، ترسیم و سپس راجع به ضمانت اجر

 

 وکیل هایاقدامترسیم وسعت مصلحت در . 3-2-1

 یا باشد موکل امور تمام برای و مطلق طور به است ممکن وکالت»ق.م:  660طبق ماده 

توان وکالت را به سه نوع خاص، عموم و رو میاز این«. خاصی امور یا امر برای و مقید

 ؛358 ،1380 عبده، بروجردی) استو همگی نیز ممکن و صحیح  کردتقسیم  3مطلق

البته برخی از فقیهان در مورد اعطای وکالت به نحو  (.174: 6 ج ،1381 اشکوری، شریفی

گویند در چنین میرا موجب وقوع غرر عظیمی دانسته و هم اند و آنعموم اشکال کرده

: 3 جسی، بی تا، شیخ طو)ندارد مورد صحت این نوع از وکالت، دلیلی در شرع وجود 

طور اما در وکالت به نحو عموم نباید اشکال و خرده گرفت، زیرا همان ؛(350، 14مساله 

اند، ( نیز گفته71 :10 ج ،1418 ؛ طباطبایی،22، 6 ج، 1413علامه حلی، که فقیهان )

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 . یعنی جایی که حتی ممکن است مصلحت موکل رعایت نشود. 1

 الوکالة. إذن فی له مدخلیة لا شرعی تکلیف مراعاتها الوکیل على یجب التی المصلحة . فتکون 2

اند، وکالت مطلق را نباید با وکالت عام اشتباه کرد. وکالت عام ( گفته421: 1351طور که برخی )صفایی، . همان 3

صورت وکالت با توجه به اصل آن است که با یکی از الفاظ عموم مانند، هر، همه، کلیه و ... همراه باشد. در این 

؛ طباطبایی مجاهد، بی تا، قسمت کتاب الوکالة( 317ن امامیه )مامقانی، بی تا، حاکمیت اراده و قول مشهور فقیها

 باره جاری نخواهد شد.ق.م در این  661صحیح و نافذ است و حدود مقرر در ماده 
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تصرفات وکیل، منوط به رعایت مصلحت موکل است و هر فعلی که انجام پذیرد و 

محکوم به  صورت اینصحیح است؛ در غیر  صلحت موکل در آن رعایت شده باشدم

توان گفت رو می. از این1اقسام وکالت لحاظ شود و این مهم باید در همه نیستصحت 

است برای صحیح جلوه دادن  ایشدهشناختهمراعات مصلحت موکل، ابزار حقوقی 

 خود. هایاقدامهای مطلق و عام و نیز راهنمایی وکیل در تصرفات و وکالت

پس از مشخص شدن صحت اطلاق وکالت و لزوم رعایت مصلحت، شایسته است 

 .شودی آن ترسیم که فقیهان بر این مهم دارند پرداخته شود و وسعت دایره تأکیدیبه 

فقیهان قرار گرفته  تأکیدشد، مراعات مصلحت موکل، مورد ذکر  سابقاًکه  طورهمان

است و رعایت آن، در موردی هم که وکالت مقید و معین است، ضروری خواهد بود. 

اند، عمل وکیل در حدود از فقیهان گفته (287 :2 ج ،1404مقداد،  )فاضلچنانکه برخی 

 حتماًحت موکل را نیز اذن موکل کافی نیست و وکیل باید در انجام مورد وکالت، مصل

چنین رعایت هم .2وی جایز نیست هایاقدام صورت اینرعایت کند و در غیر 

 )کاشفمصلحت موکل در صورت اطلاق وکالت نیز مورد توجه فقیهان بوده است 

؛ 523: 3 ج؛ میرزای قمی، بی تا، 402: 4 ج ،1417 یزدی، طباطبایی؛ 12  :2 ج ،1424 الغطاء،

)سبزواری، برخی  به گفته (.2443: 1 ج، 1420 ؛ روحانی،485  :14 ج تا، طباطبایی حکیم، بی

وجوب رعایت مصلحت در صورت اطلاق وکالت، به دلیل وجود  (282: 24 جبی تا، 

 اجماع، سیره و ظهور عقد وکالت در این مورد است.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 میان زیرا شود؛می رد آن، مستندی دلیل و حکم این»: گویدمی مورد این در المسائلریاض کتاب . صاحب1

 تصرفات و اقدامات و است موکل مصلحت رعایت به منوط وکیل تصرفات که دارد وجود نظر اتفاق فقیهان

 .(71: 10 ج ،1418 طباطبایی،) «شد خواهد تأیید و امضا موکل، مصلحت رعایت با وکیل،

 المصلحة جانب فی مرجوحا عینه ما اختصاص أو المصلحة وجه فی صده و عینه ما تساوی مع ذلک یجب . انما2

 الشراء أو بعشرین فباع بعشرة بالبیع أمره لو کما یجوز، لا بل المعین على الاقتصار یجب لا فإنه شرعا أو عرفا

 ضمن. خالف لو و صحیح ذلک کل فإن بخمسة، فاشترى بعشرة

 الموکل. لمصلحة مراعاته الاطلاق مقتضى . یکون3
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 ؛51 :3 ج حلی، بی تا، علامه ؛342: 2 ج ،ق 1387 ،حلی المحققین فخر)مشهورِ فقیهان 

 ، ج1414 کرکی، محقق ؛560 و 559 صص :9 ج اردبیلی، بی تا، ؛371: 4 ج ،1386 ثانی، شهید

المثل ، معامله وکیل به مقدار ثمن(674 :1 ج تا،بی سبزواری، ؛ محقق228 -227 صص :8

ی بیشتر از مقدار عرفی بازار شود، که شخصی حاضر به خرید مثمن به بهایرا در جایی 

زیرا معتقد به وجوب رعایت مصلحت موکل هستند و صحت بیع را ، دانندجایز نمی

 (.157: 21 ج)حسینی عاملی، بی تا، اند موقوف به رعایت این مهم کرده

 نویسد:گونه می، راجع به رعایت مصلحت موکل اینالفقهاتذکرهعلامه حلی در 

 الزیادة باذل على بیعه علیه یجب بل بالزیادة، طالبٌ علیه و هناک یقتصر أن یجوز لا

 بالأقلَّ بیعه مصلحته من و لیس الموکَّل لمصلحة منصوب لأنَّه الغریمین؛ تساوی مع

 (.65و  64: 15 ، ج1414)علامه حلی، الأکثر  وجود مع

المثل در به عبارتی، اقتضای رعایت مصلحت، عدم اکتفا به قیمت متعارف و ثمن

 مشخص رواینبه مبلغ کمتر است. ازصورت وجود خریدار به قیمت بالاتر یا فروشنده 

صاحب  .است متعارف نحو به اقدام از فراتر امری مصلحت رعایت گستره که شودمی
 گوید:نیز موافق با این دیدگاه می جواهر

 بنقد المثل، بثمن والابتیاع البیع یقتضی مثلا الشراء أو البیع فی الوکالة إطلاق أن»

 ذلک من ءشی فی خالف لو وحینئذ المعیب دون الصحیح یبتاع و أن حالا، البلد

 خلاف على یقع الوکیل من تصرف فکل حال کل و على...  یلزم و لم یصح لم

 المعیب شراء أو الباذل وجود مع به أو المثل ثمن بدون کالبیع الموکل مصلحة

 .(366: 27 ، ج1432)نجفی، « حینئذ فضولیا یکون

قد شده و در زمان که بیعی توسط وکیل منعاین دسته از فقیهان، در مورد حالتی 

دیگری پیدا شود که حاضر به پرداخت ثمنی بیش از بیع اول باشد،  خیار، فروشنده

و التزام به بیع ابتدایی را منافی با رعایت  دانسته مصلحت مقتضای را اول بیع فسخ

لذا این (. 366 :27 ج، 1432نجفی، ؛ 65 و 64: 15 ج، 1414علامه حلی، )دانند مصلحت می

حظه برای تحقق مصلحت موکل دارد و صرف تصمیم و ملا تأمینمهم حکایت از 

 .مکفی نیست مصلحت و رعایت آن
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علامه در پاسخ به برخی از فقهای عامه که معتقد به عدم لزوم فسخ بیع هستند، 

 گوید:می

و  البیع، بلق به جاء لو ما فأشبه تحصیلها، أمکن الثمن فی زیادة لأنَّها غلط؛ و هو

 بعد البیع قبل الزیادة جاءته مَنْ فأشبه الوکیل، إلى لا زاد، الذی إلى یتوجّه النهی

 (.65: 15 ، ج1414)علامه حلی، علیه  الاتَّفاق

چنین این «مصلحه الموکلیجب مراعاه »یکی از فقهای معاصر، ذیل عبارت 

 گوید:می

 موکل واقعی مصلحت وکیل که استآن  مراد اگر زیرا دارد، ابهام کمی عبارت این»

 معلوم رسدمی نظر به و دارد واقعی به آن صلاح انصراف وکالت کأنَّ کند، رعایت را

 تشخیص به را موکل مصلحت وکیل که باشد این منظور اگر اما باشد؛ چنین نیست

چگونه اقدام  بود مباشر خودش اگر موکل کند، باید توجه کند که رعایت موکل خود

 نظر در که خصوصیاتی به عبارتی، همان. کند عمل طورنیز همان وکیل کرد؟می

 انجام را هانیز همان وکیل است، مصلحت دارای او نظر به و است مطلوب موکل

است، انجام دهد و برای  وکیل باید آنچه مدنظر موکل مصلحت اینکه، دهد... . نتیجه

 (.1381یری زنجانی، )شب« را نماید موکل رضایت تحصیل و کند استعلام آن

دید و رف صلاح، این است که ایشان صِآیدبرمیرسد آنچه از متن فوق به نظر می

و تصرفات موضوع وکالت را برای رعایت مصلحت کافی  هااقدامتشخیص وکیل در 

کنند که وکیل باید دانند و معیار رعایت مصلحت را نظر و سنجش موکل معرفی مینمی

؛ اما در جواب این دیدگاه باید اذعان داشت که رعایت کندبا توجه به آن اقدام 

دنبال مصلحت، یک حالت عرفی و نوعی دارد. به عبارتی، در حقوق باید به 

ها و سلایق اشخاص به طور جداگانه معیار سازی بود و در این مسیر اگر خواستهقاعده

ها و و با پایه شودحاصل نمی ومرجهرجنظمی و قرار داده شود، چیزی جز ایجاد بی

توان برای اساس حقوق و نظام قانون مدنی نیز سازگاری نخواهد داشت، لذا نمی

اما چنانچه معیار رعایت مصلحت عرف  ؛ائه دادسنجش مصلحت، تفسیر شخصی ار
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تر است و از جهتی دیگر، از صدور آراء سازی آن آسانقرار گیرد، از جهتی امکان پیاده

 شود.مختلف و متعارض در محاکم جلوگیری می

ن به کردشود که لزوم رعایت مصلحت، چیزی فراتر از عمل بنابراین مشخص می

ین مسیر باید با عنایت به این مهم، نهایت تلاش خود را نحو متعارف است و وکیل در ا

ه و کردابتدایی را فسخ  به کار گیرد و چه بسا در مواردی ملزم خواهد شد که معامله

ن کردعمل  زیرادیگری انجام دهد که نفع بیشتری برای موکل داشته باشد،  معامله

 کند.مطابق با مصلحت، چنین چیزی را ایجاب می

از فقیهان، افزون بر  (488: 2 ج ،1407 حلی، ؛132: 2 ج تا، بی البحرانی، ریصیم) برخی

دانند. به عبارتی یعنی مراعات اصلح می صلحت، تکلیف وکیل را امری بالاتررعایت م

ن طبق نفع موکل است و بالطبع در کردوکیل عمل  بر اساس نظر این گروه، وظیفه

فراتر از مصلحت موکل وجود دارد، رعایت آن جایی که امکان انجام اقدام و تصرفی، 

 نویسد:. شیخ مفلح صیمری در این زمینه می1ضروری است

: 2 ج تا، بی البحرانی، )صیمری لموکله الأصلح مراعاة علیه یجب الوکیل لأن

132.) 

که، در عباراتی که فقیهان راجع به رعایت مصلحت یا نکته حائز اهمیت دیگر آن

های وکیل محدود به یک، اقدامها ذکر شد، در هیچاند و تعدادی از آنآوردهمراعات اصلح 

 اختیار نیست و تعدد میان اختیار اعطایی و مصلحت آشکار است. عمل کردن در محدوده

مصلحت آن بود که نشان داده شود  در نهایت، غرض نگارندگان از ترسیم گستره

حتی در وکالت خاص نیز طبق مصلحت  وکیل باید در اقسام مختلف وکالت و نخست،

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
رعایت مصلحت به نحو متعارف را کافی ( در صورت عدم تقیید موکل، 407: 2 ، ج1433. البته برخی )سند،  1

 ولا المعتاد بحسب الموکل مصلحة مراعاة من الوکیل على دانند: ولابددانسته و مراعات به شکل اصلح را لازم نمی

 بذلک. الموکل تقیید مع إلا الأصلح مراعاة علیه یلزم
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با عنایت به تکلیف بودن رعایت دوم، . (2951: 5 )شهید ثانی، بی تا، ج کندموکل عمل 

 مصلحت از سوی وکیل، قلمرو این مهم از قلمرو و محدوده اختیار تفکیک شود.

 

 ضمانت اجرا عدم رعایت مصلحت .3-2-2

عدم مراعات مصلحت موکل پرداخته تعدد، به ضمانت اجرای ناشی از  پیرو نظریه

ه حالت دانان، برای ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت، سبعضی از حقوق 2شود.می

 که عبارت است از: اندحکمی جداگانه بیان کرده متصور شده و برای هر کدام

 که بر کند اقدام خود سود به و بگیرد نادیده را موکل مصلحت عمداً وکیل .1

 علت است. فضولی یعنی بود، خواهد نافذغیر او عمل ق.م، 1074ماده  طبق

 به وکالت انجام هنگام و نکرده رفتار امانت مقتضای به که است آن هم امر این

 ؛است نگرفته تصمیم عنوان آن به و اندیشیدهنمی او نیابت و مصلحت

 معامله این وجود، و با باشد کرده رفتار متعارف حدود در وکیل که در موردی .2

 نافذ باید وکیل را هایاقداماین صورت،  در نشود. واقع موکل مصلحت به

 ؛انددیگر نیز، همین نظر را داده (230: 1381)امامی، برخی  .دانست

 و مراقبت عدم نتیجه در ولی ندارد، تجاوز یا خیانت قصد وکیل که فرضی در .3

نیست.  موکل مصلحت به که دهدمی انجام حقوقی عمل لازم، هایاحتیاط

 دهند:حل ارائه میایشان برای فرض اخیر، دو راه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 وکیل. کلَّ فی المعتبرة المصلحة مراعاة . 1

 فقه در هم وکیل، عمل نفوذ عدم از است عبارت که اذن و اختیار حدود از تجاوز اجرای ضمانت . البته 2

( 170 :1392 کاتوزیان،) حقوق در هم و( 126 :1 ج ق،، 1414 یزدی، یطباطبائ ؛80 :10 ج ،1418 طباطبایی،)

)نجفی، برخی همچنین از مضمون عبارات . ندارد وجود آن مورد در مخالفی دیدگاه و است قطعی و مسلم امری

خارج از حدود اذن  هایآید که علت عدم صحت اقدامگونه به دست می( از فقیهان این399 - 398: 27 ، ج1432

 وکیل، خروج او از قصد انشا موکل است.
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چون وکیل به هر حال مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله  -

تواند به فضولی است و شخص ثالث در صورت تحمل زیان، می

 مبالات رجوع کند.وکیل بی

اساس نیابت و به قصد مصلحت، عقد را انجام داده  چون وکیل بر -

تواند به است، باید آن را نافذ شمرد و در صورت زیان، موکل می

وکیل مراجعه نماید و در صورت وجود خیار فسخ، آن را فسخ کند. 

دانند تر میتر و از نظر حقوقی، قویایشان، نفوذ معامله را عادلانه

 (.172تا  170: 1392)کاتوزیان، 

دانان دیگر از حقوق (227: 1388، نقل از: باریکلو به 145: 1373 – 74)کاشانی، برخی 

سو با این نظر چنین ق.م را استثنائا در نکاح جاری دانسته و هم 1074حکم ماده  نیز

 گویند:می

چون اصل ثبات و امنیت معاملات مستلزم این است که به هر دستاویزی معامله بر »

ق.م وکیل مسئول جبران خسارات وارده است. در نتیجه  666ماده هم نخورد و طبق 

ق.م که معاملات را به استناد عدم رعایت غبطه غیرنافذ دانسته  1074حکم ماده 

است، حکمی استثنایی و مخصوص عقد نکاح است و نباید به عقود دیگر تسری 

 «.داده شود

و اقدام در حدود ملاحظه مصلحت دانان، این گروه از حقوق که آشکار است

اعتبار  دانند و رعایت مصلحت را جهتمتعارف را برای صحت اعمال وکیل کافی می

دانند. به عبارتی، زمانی که ملاحظه مصلحت موکل مدنظر وکیل لازم نمی هایاقدام

 مین که احراز شود نیت و قصد وکیلشود و هباشد، بحث قصد و انگیزه نیز مطرح می

ای به صحت آن عمل یا چند حاصل نشده باشد، خدشه مصلحت موکل بوده، هر

و طبیعتاً قابل فسخ نیز نخواهد بود و تنها در صورت وجود  شودوارد نمی هایاقدام

؛ چون استوکیل و نادیده گرفتن مصلحت موکل، عمل انجام شده غیرنافذ  سوءنیت
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در صورت تکلیف قانونی شناخته نشده است تا  عنوانبهطبق این دیدگاه، مصلحت 

 باشد. اعتباربیعدم تحقق آن، عقد بطلان و 

 در پاسخ به دیدگاه اخیر، باید بیان داشت:

، عمل وکیل بدون رعایت 1ق.م 1074گفته ایشان، ماده  بر بنا، نخست -

نافذ بیان کرده و این حکم و فضولی بودن عملی که مصلحت موکل را غیر

واعد عمومی قراردادها است و موکل انجام داده، از ق خلاف غبطهوکیل بر

به قول  توجه بااساس  این . بر(658: 1395)کاتوزیان، اختصاص به نکاح ندارد 

توان صور مختلفی برای عدم رعایت ای، نمیاخیر و وجود چنین قاعده

این، ماده مزبور مربوط به جلد سوم قانون  بر . علاوهکردمصلحت تصور 

 دارد اهمیت آنچه نکاح است و در مدنی یعنی مسائل مربوط به اشخاص

وکالت ذیل جلد اول این قانون بحث شده و  ولی است زوجه و زوج رابطه

 مختص نفوذ عدم رومال است. از این بین دو این جلد، رابطه در غالب عقود

 ماده از و راجع به وکالت در سایر امور باید اذعان داشت که است نکاح به

 برداشت حکم یک قانونی بودن آن(، تنهاق.م )با توجه به تکلیف  667

اقدام وکیل در صورت عدم رعایت  2شود که عبارت است از صحیح نبودنمی

 مصلحت موکل.

 قائل تفاوت سه این بین و کرده قسم سه را وکیل عمل ایشان ، اینکهدوم -

رسد قابل کرده است، به نظر نمی ذکر متفاوتی حکم یک، هر برای و شده

بنا به این  و است ق.م مطلق 667در ماده  ایران قانون مدنی زیراتوجیه باشد، 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 و بوده قید بدون وکالت که است جاری نیز موردی توقف صحت عقد بر تنفیذ موکل( در) فوق ماده . حکم1

 باشد. نکرده را موکل مصلحت مراعات وکیل

( به صراحت در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت 90 :2 ج ،1410 ادریس الحلی، برخی از فقیهان )ابن. 2

 فیه صلاح لا ما کل و لموکله صلاح فیه فیما إلا فعله یصح لا الوکیل ان»مصلحت، قائل به بطلان آن هستند: 

 «.صحیح غیر باطل أنه و شیء منه یلزمه فلا لموکله،
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حکمی که از این ماده استنباط  و تابدبرنمی را تمایز و تقسیمی اطلاق، چنین

 .ندارد هاانگیزه به شود، ربطیمی

فردی امین  عنوانبهآید، این است که اگر وکیل که به ذهن می سؤالی، سوم -

شود و رعایت مصلحت موکل از وظایف و تکالیف اوست، چنین شناخته می

تقسیمی راجع به عدم رعایت مصلحت و استفاده از عباراتی مانند قصد 

چه معنایی دارد؟ اگر بحث در حقوق مدنی است،  و غیرهخیانت، تجاوز 

 به چه علت است؟ کارگیری عبارات حقوق کیفریبه

ت عدم انجام این تعهد قانونی، بیش از یک حکم وجود ندارد و آن بنابراین در صور

دانان طرح شده و ای که از سوی حقوقگانهعدم اعتبار عقد خواهد بود و چنین تقسیم سه

 معیار هر کدام قصد و انگیزه وکیل قرار گرفته است، وجاهتی ندارد. به عبارتی عدم

 در و است مصلحت موکل رعایت عدم بارز توسط وکیل، مصداق لازم احتیاط و مراقبت

برخلاف  وکیل هایاقدام که مواردی هم قول با فقیهان اذعان داشت، در باید مورد این

 معتبر نیست. وکیل عمل است، لازم هایاحتیاط و مراقبتعدم  از مصلحت و ناشی

 

 منتخب  . نظریه4

تعدد  نظریهرسد وحدت و تعدد گفته شد، به نظر می طبق آنچه راجع به دو نظریه

وحدت معیار قرار داده شود، به نوعی اصل  موجه و صحیح باشد. به عبارتی، اگر نظریه

بر قلمرو اختیار موکل خواهد بود و به مصلحت و رعایت آن، نگاهی فرعی خواهد 

در کار  سوءنیتیکثر موارد )مواردی که تعمد و وحدت، در ا  نظریه اساس برزیرا ، شد

، اقدام او صحیح و نافذ است، هرچند کندنیست(، چنانچه وکیل در حدود اختیار عمل 

که ذکر شد، در رعایت مصلحت،  طورهماناما  ؛مصلحت موکل رعایت نشده باشد
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طور نبحث از یک تکلیف قانونی است و در همه حال وکیل باید آن را انجام دهد. هما

 1ق.م حکایت از بیان این مهم دارد. 667در ماده  «باید»که اطلاق لفظ 

که پس از  از پیروان نظریه وحدت (96: 1394)زمانی، چنین در پاسخ به برخی هم

بیان نفوذ و صحت معامله و اقدام وکیل، معتقدند در صورت زیان موکل، وکیل مسئول 

اینکه با عدم رعایت مصلحت، اش است، باید گفت، تدارک ضرر وارده به میزان توانایی

خوانی بتوان قائل به پرداخت خسارت شد، به هیچ وجه با حکم بودن مصلحت، هم

عمل صورت گرفته  اصلاًگاه حکم قانونی رعایت نشود، نخواهد داشت. به عبارتی هر

. آیا راجع به مصلحت، تنها کردجبران  را آناعتباری ندارد تا بتوان با پرداخت خسارت، 

جبران کرد؟ به طور حتم،  را آنحق است که بتوان با پرداخت خسارت موکل ذی

ران شدن اعتماد تواند بدل ویجبران خسارت )که بیشتر واجد جنبه شخصی است( نمی

که به نظم عمومی وارد شده است  را ایعمومی و مبنای عقود امانی شود و خدشه

 .کندترمیم 

از ایشان برای عدم  (172و  171: 1392)کاتوزیان، که بیان شد، برخی  طورهمانالبته 

تحقق مصلحت، دست به تفکیک زده و میان عدم رعایت مصلحت به نحو عمدی و یا 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 و فواید موکل، اذن با مطابق وکیل عمل برای فقیهان، از( 288 :2 ج ق، 1404 مقداد، فاضل) برخی اینکه.  1

 اذن حدود در وکیل اقدام که معنا است به آن این و گرددمی موکل مصلحت حول آن همگی باز کرده، بیان آثاری

 چند نمونه برای. دارد مصلحت و اختیار تعدد از حکایت و نیست کافی آن صحت برای مصلحت رعایت بدون

 :شودآورده می آن از مورد

 آن را گرفتن قرار خطر معرض در و ثمن قبض خوف وکیل ولی دهد، حال بیعِ در وکالت وکیل به موکل اگر( 1

 مصلحت وجود دلیل به ولی است مقرر اذن برخلاف هرچند بیعی، چنین باشد؛ داشته( سرقت از خوف مثل)

 (2 ؛است باطل غرر، تحقق و موکل امر با مخالفت دلیل به بیعی چنین این صورت، غیر در است؛ صحیح عقلایی،

 مورد حال بیع به را وکالت مورد وکیل، ولی دهد نسیه بیع به وکالت ثمن، بر خوف وجود دلیل به موکل اگر

 چنانچه (3؛ است ضامن وکیل ،شود تلف دلیلی هر به ثمن آن، از پس اما ،کند قبض نیز را ثمن و دهد قرار معامله

 چنین بخرد، پیراهن دو دینار، یک همان با وکیل ولی دهد دینار یک به پیراهنی خرید در وکالت وکیل، به موکل

 بارقی عروه صحیحه آن، دلیل و باشدمی صحت با برابر آن حکم ولی است، موکل اذن برخلاف هرچند بیعی

 (.288 :2 ج ،ق 1404 مقداد، فاضل: به شود رجوع بیشتر آگاهی برای) و غیره است
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نت، با موردی که عمل وکیل در محدوده اذن و نیابت و به طور متعارف وجود قصد خیا

صورت گرفته ولی به دلایلی دیگر، مصلحت موکل حاصل نشده است، قائل به تفصیل 

رسد این تفکیک وجهی داشته باشد. به عبارتی تا زمانی که اصل اند؛ اما به نظر نمیشده

شد، هرچند به نتیجه مطلوب نرسد و و معیار، صرفِ تلاش وکیل در رعایت مصلحت با

 ،مصلحت موکل محقق نشود، درست نیست تا حکم به صحت عمل وکیل داده شود

شده، از آنجا که رعایت مصلحت موکل، تکلیف و زیرا بنا به مطالب و مستندات ذکر

اهمیت دارد، نتیجه و  آنچهوکیل،  هایاقداموظیفه قانونی وکیل است، لذا در اعمال و 

بنابراین هرگاه رعایت مصلحت  ؛های اوها و انگیزهر وکیل است و نه تلاشحاصل کا

یک تعهد و تکلیف مسلم قانونی شناخته شود، عدم تحقق آن برابر است  عنوانبهموکل 

 عدم صحت( بیشتر ندارد.)که در نتیجه، یک ضمانت اجرا  با عدم انجام تکلیف

ار باذل، وکیل باید مبیع را به او اینکه در فقه گفته شده است در صورت وجود خرید

گویند اگر دانان میالمثل بفروشد، با آنجا که اکثر حقوقبدهد و نباید کالا را به ثمن

وکیل در حدود متعارف عمل کرده باشد ولی معامله به مصلحت واقع نشده، معامله نافذ 

رید و فروش دانان اقدام در محدوده متعارف و خزیرا حقوق ،است، تعارض وجود دارد

 دانند ولی فقیهان چنین نظری ندارند.المثل را کافی میبه میزان ثمن

 آن طور که گفته شد، فقیهان نیزهمان و است اختیار از حدود جدای مصلحت بحث

اند، بیان داشته (39: 1388رحمانی، )چنانکه برخی . 1اندنکرده قلمرو اختیار به مقید را

 گردد؛ به عبارتی، مادهبرمی مالک اذن به مصلحت رعایتگونه گفت که ممکن است این

»... : گویدمی ادامه در کند، رفتار مالک مصلحت به باید وکیل کهاین بیان از پس م.ق 667

 داخل عادت و عرف و قرائن حسب بر یا داده اختیار او به بالصراحه موکل که آنچه از و

 قید مصلحت رعایت که است این دهندهنشان خوبی به که «نکند تجاوز است او اختیار

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ، ج1432اند )نجفی، . حتی برخی از فقیهان، رعایت حدود اذن و مصلحت را در موضع جداگانه بحث کرده 1

 (.398و  366: 27
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 تجویز این بود، مطلق موکل اختیار اعطایی از سوی اگر نتیجه در برای اختیار؛ است عرفی

 شود.می مصلحت مقید به رعایت عرف موجود، به توجه و با خودبهخود

قانون مدنی رعایت مصلحت و عمل در محدوده اختیار را در یک ماده آورده، ولی 

 یک هر برای گذارقانون که یکی هستند. عباراتی دو اینکه  کردگونه برداشت اید ایننب

 دیگر، بیان دارد. به فرق دیگری با آورده، ق.م 667 ماده در مصلحت و اذن عناوین از

گذار قانون وقتی. شود تکرار گذارقانون سوی از مطلب یک تا نیست پسندیده اصلاً

 ابهام ایجاد وی غرض و دارد دیگری قصد بیان مفهوم یعنی کندمی را اضافه مطلبی

است و عمل موکل  به از تکالیف وکیل و مربوط رعایت مصلحت .نیست مخاطب برای

به عبارتی ممنوعیت مداخله در امور مربوط به وکیل است.  در حدود اختیار تفویضی

دیگران، قاعده سلبی است که قبل از وجود اذن و اختیار، جهت جلوگیری از اختلال در 

این  صرفاًشود، امور افراد وجود دارد، اما با اختیاری که از سوی موکل داده می

رج خا ه در امور دیگران، از مورد قاعدهشود و آن عدم مداخلممنوعیت برداشته می

دارد وکیل از حدود ق.م بیان می 667گذار در بخش دوم ماده خواهد شد. اینکه قانون

و عرف و موجود قرائن یا طبق  به طور صریحاختیار تجاوز نکند مگر در مواردی که 

و در آن  استها را دارد، مربوط به حوزه توافق طرفین وکالت انجام آن عادت اختیار

اما رعایت مصلحت امری وجودی است و مستقیماً از  ؛محدوده، قانون دخالتی ندارد

شود نه اینکه به دلیل گفتار موکل باشد. موکل هرچند راجع به گذار ناشی میبیان قانون

گذار با آوردن لفظ قانون. شودرعایت مصلحت سخنی نگوید، درهرحال باید رعایت 

 هایاقدامنسبت به  عمومی اعتماد تا بنا کند اجتماعی نظم یک خواهدمی« باید» آمره

رو توافق برخلاف آن صحیح نخواهد بود. لذا به نظر نشود و از این وکیل، مخدوش

رسد از لحاظ نسب اربعه منطقی، میان رعایت مصلحت و حدود اذن و اختیار، عموم می

 مضیق است. و خصوص من وجه وجود دارد و دایره اشتراک میان این دو

تعدد بیان داشت، ایراد  توان برای اثبات نظریهدلایل استنادی دیگر که می ازجمله

کند، مالی که حفظ منافع موکل ایجاب میوکیل با خود است. با این توضیح که،  معامله
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فروش آن به وکالت داده شده است، به بالاترین بها فروخته شود. ولی اگر وکیل آن را 

کشاند. این او را به خرید این مال به کمترین بها می اششخصیشد، منافع به خود بفرو

آورد تا منافع خود را بر منافع تعارض منفعت، برای وکیل چنین احتمالی را به وجود می

وکیل با خود ممنوع دانسته  رو، برای حفظ منافع موکل، معاملهاینموکل ترجیح دهد. از

آن است که قلمرو حدود اختیار از  مؤیداین امر،  .(227: 1394)کاشانی، شده است 

اعطای وکالت و  از نحوه بساچه؛ زیرا 1قلمرو رعایت مصلحت دو چیز یکسان نیستند

اطلاق آن، امکان معامله وکیل با خودش استنباط شود ولی رعایت مصلحت، مقتضی آن 

. به کنداست که برای اِعمال حداکثری مصلحت موکل، وکیل نتواند با خودش معامله 

گونه معاملات نباید نادیده رسد بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را در ایننظر می

کند که و حمایت از حقوق موکل و لزوم تعبیر اراده او بر این مبنا ایجاب میگرفت 

معامله با خود، محدود به موردی شود که موکل آن را مجاز بداند یا شخصیت و ابتکار 

 358)مستفاد از مواد  اوراق تجاری و سهام خریدوفروشدر عقد نباشد؛ مثل  مؤثروکیل 

 (.160: 1392)کاتوزیان،  ق.ت( 374و 

وکلا شود و  هایانگاریسهلتواند مانع بسیاری از تعدد می نظریهبنابراین، پذیرش 

آن برابر است با ایجاد یک استیثاق کلان برای  که نتیجه نظام بخشد هاآن هایامبه اقد

 ها. علاوهاشخاص جامعه نسبت به اعمال وکلا و رغبت مردم در سپردن امورشان به آن

شود و معیار وحدت صادر می صدور آراء قضایی که مبتنی بر نظریه توان ازاین، می بر

. کرددهند، جلوگیری داند و حکم به صحت عمل وکیل میرا کفایت حدود اختیار می

برای مثال، شعبه هجدهم دادگاه حقوقی شیراز در صدور حکمی چنین استدلال کرده 

 که ایمعامله ابطال موارد از ثبوت، فرض بر مصلحت و غبطه رعایت عدم»است: 

 از را روز عادله قیمت به معامله ثمنِ مطالبه حق صرفاً موکل و نیست شده واقع صحیحاً

 دادگاه سوم شعبه تأییداین حکم، مورد «. ندارد را معامله ابطال حق و دارد وکیل

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 عدم شکبی و بود خواهد فضولی موکل به نسبت دهد انجام وکالت حدود از خارج وکیل که عملی هر.  1

 (.224 :2 ج ،1381 . به نقل از امامی،95 :1394زمانی، ) است اذن از خروج مصادیق از یکی مصلحت رعایت
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 شعبه و تهران حقوقی دادگاه نوزدهم یا شعبه و ؛1فارس واقع شده است تجدیدنظر

 .2اندتهران، آرائی مشابه مورد مزبور داده تجدیدنظر دادگاه وچهارچهل

اما بدیهی است، چنانچه رعایت مصلحت موکل، تکلیفی قانونی در عرض عمل در 

حال در مواردی مراعات نشود، نباید معامله وکیل را حدود اختیار دانسته شود و با این

، به هر کدام از رأیکشور در صدور ها و دیوان عالی صحیح دانست و قضات دادگاه

دو امر جداگانه نظر خواهند افکند و طبق آن  عنوانبهحدود اختیار و رعایت مصلحت 

است  29/03/1363دیوان عالی کشور، مورخ  رأیاین مطلب  مؤیدحکم خواهند داد. 

در « فروش به هر مبلغ و به هر ترتیب که وکیل صلاح و مقتضی بداند»که ذکر عبارت 

وکیل بدون رعایت مصلحت و  هایاقدامای برای از سوی موکل را وسیله نامهالتوک

ن طبق مصلحت موکل را یک تکلیف کردداند و عمل ن به حدود متعارف نمیکرداکتفا 

داند. در قلمرو مصلحت می هایاقدامکند و وکیل را موظف به انجام قانونی قلمداد می

تعدد قلمرو اختیار و قلمرو رعایت  نظریهاست بر  تأییدیدیوان، مهر  رأیبه عبارتی 

 چنین است: رأیمصلحت. این 

خواسته بر این اساس که تشخیص مصلحت موکل )با توجه به تکیه رأی فرجام»

جمله به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند( در اختیار وکیل قرار داده 

ق.م  667شود، زیرا قبول این امر مغایر مفاد ماده شده، موجه و منطقی تشخیص نمی

اوز از اختیار برحسب قرائن و عرف و بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعی تج

عادت و منافی با قسمت اخیر ماده مذکور خواهد بود و چون وقتی ادعای عدم 

خواه( مطرح است و برای رعایت اصل مصلحت موکل از جانب مشارٌالیها )فرجام

اثبات آن به تحقیق و معاینه محل و جلب نظر کارشناسان استناد شده، صدور حکم 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 فارس. تجدیدنظر دادگاه سوم شعبه از صادره 1391/12/27 مورخ 9109977119301434 شماره دادنامه.  1

 44 شعبه تأیید به که تهران حقوقی 19 شعبه از صادره 1391/7/9 مورخ 9109970224401068 شماره دادنامه.  2

 (.111 :1391 قضائیه، قوه پژوهشگاه از: نقل )به است رسیده تهران تجدیدنظر دادگاه
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این ادعا و رسیدگی به آن برخلاف حق و قانون بوده و بدون توجه بدون توجه به 

 «.رسدآن منطقی به نظر نمی

 

 فرجام سخن

شخصی  عنوانبهکه در آن وکیل  عقودی اذنی قانون مدنی است ازجملهعقد وکالت 

از  تعهدهاییشود و قانون مدنی در مبحث دوم فصل سیزدهم، برای او امین شناخته می

 تعهدهای قراردادیزیرا  ،قراردادی( در نظر گرفته است تعهدهاینه  جنس تکالیف )و

گذار در ماده قانونی که قانون تعهدهای ازجملهشود. از اذن و عقود امانی ایجاد نمی

 ه، عمل در حدود اختیار و رعایت مصلحت موکل است.کردق.م برای وکیل مقرر  667

موم، مطلق( الزامی است و رعایت مصلحت در هر یک از اقسام وکالت )خاص، ع

ه باشد، وکیل باید به این کردوکیل را مشخص  اختیارهایحتی اگر موکل، حدود 

تکلیف قانونی تا جایی که از دایره اختیار تجاوز نشود و ضرری را برای موکل ایجاد 

. به عبارتی میان اختیار اعطایی و مصلحت، تعدد وجود دارد و عمل به کندنکند، عمل 

ها و خودداری از انجام دیگری، برای نفوذ و صحت اقدام وکیل، کافی نیست نیکی از آ

ها در عنوان و مفهوم، قلمرو، آثار، وضع )قراردادی بودن و این تعدد، از تفاوت آن

گذار بودن مصلحت( و آمره بودن مصلحت و آمره نبودن اختیار و ناشی از تکلیف قانون

در عرض یکدیگر  را دو ایناس وکیل باید هر یک از اس این شود. برفهمیده می اختیار

 .کنداعمال 

ق.م برای مراعات مصلحت موکل، حکایت از  667در ماده  «باید»استفاده از لفظ 

این مهم دارد که بحث از رعایت مصلحت است و نباید صرف ملاحظه مصلحت را 

گذار از کلمه مزبور، وکیل و نفوذ اعمال او کافی دانست. مقصود قانون هایاقدامبرای 

وکالت است تا اطمینانی برای موکلین  عرصهاجتماعی در -ایجاد یک نظم عمومی

فقیهان امامیه نیز به  و تصرفات وکیل، خاطر جمع شوند. هایاقدامو از  شودحاصل 

دی که وکالت به نحو مطلق داده اند و حتی در موارکرده تأکیدرعایت مصلحت موکل 
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و این اطلاق را  شود، علت صحت آن را رعایت غبطه و مصلحت موکل بیان داشتهمی

 دهند.ن آن به رعایت مصلحت، درست جلوه میکردبا مقید 

وسیعی دارد و چنانچه عقدی  مهم دیگر آن است که رعایت مصلحت گستره نکته

دار یا فروشنده بهتری پیدا شود، بر وکیل لازم و پس از آن خری شودتوسط وکیل منعقد 

)در صورت وجود خیار(.  کنده و با فرد اخیر معامله کرداست قرارداد ابتدایی را فسخ 

کند و وکیل حتی به تعبیر برخی از فقیهان، رعایت مصلحت توسط وکیل کفایت نمی

رو اینهد؛ ازدکه این امر، گستره وسیع مصلحت را نشان می کندباید مراعات اصلح 

، به و بر این اساس برابر است با صحیح نبودن عقد عدم رعایت مصلحت از سوی وکیل

در ضمانت  ای که برخی از بزرگان حقوق ایرانگانهسه هایرسد که بیان تقسیمنظر نمی

خود از آن تبعیت  هایتألیفه و دیگران هم در کردطرح  اجرای عدم رعایت مصلحت

زیرا تصور وجه سومی میان رعایت مصلحت و عدم رعایت آن  ،شداند، درست باکرده

ض دارد. لذا شایسته ن مصلحت تعارکردو بیان حکم مستقلی برای آن، با حکم تلقی 

ق.م در دو ماده مجزا تنظیم شود و در ثانی،  667برای رفع ابهام، متن ماده  است که ابتدا

رای عدم رعایت مصلحت را به گذار در همان مقررات عقد وکالت، ضمانت اجقانون

 جلوگیری شود. های جداگانه و متعارضبرداشتنحو روشنی مشخص کند تا از 

زیرا در عین  ،تواند برای قضات راهگشا باشدتعدد، می نظریهچنین پذیرش هم

عنوان دو بهگذار راجع به قلمرو اختیار و رعایت مصلحت شناخت صحیح مبنای قانون

تا از صدور آرائی که عمل در حدود  شودباعث می یکدیگر تکلیف قانونی در عرض

متعارف )هرچند مصلحت رعایت نشده باشد( را کافی دانسته و حکم به صحت اقدام 

 .شودثابتی در آراء قضات دادگستری ایجاد   اند، جلوگیری شود و رویههکردوکیل 
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 الف. فارسی

 .چاپار انتشارات تهران: ،سیاسی علوم فرهنگ (1386) مینو راد، افشاری و علی آقابخشی،
 در وکیل سوی از وکالت حدود رعایت تبیین»( 1395) زهرا ،نژاداحمدی ایوب، پور، احمد

 سوم هزاره ملی کنفرانس دومین و المللیبین کنفرانس نخستین ،«ایران حقوقی نظام و فقه

 .انسانی علوم و

 .دادگستر نشر: تهران اول، چاپ ،وکالت پیشه( 1385) ابراهیم هریسی، اسماعیلی

 تحلیل در فرانسه حقوق تأثیر بر تأملی: تعهد تا تملیک از» (1393) محمدمهدی الشریف،

دوره یک، شماره  ،غرب و اسلام حقوق تطبیقی پژوهش ،«ایران حقوق در اجاره ماهیت

 .58-29 صص، 2

 یفروشکتاب انتشارات: تهران اول و دوم، جلد ،مدنی حقوق (1381) حسن سید امامی،

 .اسلامیه

 ، چاپ اول، تهران: مجد.2عقود معین  (1388باریکلو، علیرضا )

 .علمی کتابفروشی انتشارات: تهران ،مدنی حقوق (1380) محمد ،هعبد بروجردی

 چاپ ،تهران تجدیدنظر هایدادگاه قضائی آرای مجموعه( 1391) قضائیه قوه پژوهشگاه

 .قضائیه قوه: تهران اول،

 در هاآن تأثیر و برائت و رضایت اذن، مفاهیم بررسی» (1389. )علیرضا پوراسماعیلی،

 .70-53 صص، 2، شماره 2، دوره اسلامی حقوق و فقه مطالعات ،«پزشک مسؤولیت

 به ،نامهیانپا) وکیل قانونی و قراردادی تعهدات قلمرو( 1389) نادر کنده، مهدی پور

 اصفهان. دانشگاه اصفهان، ،(زاده فصیحی علیرضا راهنمایی

 ینیخم امام اندیشه در مصلحت تشخیص راهکارهای» (1398) فهیمه تختی، یعقوب، توکلی،

دوره هشت،  ،اسلامی انقلاب یهاپژوهش علمی فصلنامه ،«ایران اساسی قانون( و ره)

 .30-7 صص، 29شماره 

 انتشارات گنج دانش.، تهران: ترمینولوژی حقوق (1382محمدجعفر )جعفری لنگرودی، 

 دانش. گنج: تهران اول، چاپ ،الفارق( 1386) محمدجعفر لنگرودی، جعفری



 
 ...« رعایت مصلحت»و « اختیار»وحدت یا تعدد قلمرو  161

 و ایران حقوق اسلامی، فقه در حکمی وکالت نظریه» (1396) قادر شنیو، .اصغریعل حاتمی،

 .50-27، صص 3، شماره 9دوره  ،حقوقی مطالعات ،«اروپایی کشورهای از برخی حقوق

 ،«وکالت در مصلحت رعایت عدم اجرای ضمانت» (1394) اعتماد، مریم بیژن، عزیزی، حاجی

 .73-55 صص، دوره چهل و هفت، شماره یک ،اصول و فقه

 ، چاپ اول، تهران: میزان.تعهدات وکیل و موکل (1389ی )محمدعلحجازی، 

 .مجد: تهران اول، چاپ ،قضایی رویه در مدنی قانون( 1379) محمدرضا سید حسینی،

 جا.، بی7و  4جلد  ،نامه دهخدالغت( تابیاکبر )یعل دهخدا،

 علیرضا راهنمایی به ،نامهیانپا) امانی عقود در امین تعهدات( 1388) صادق رحمانی،

 اصفهان. دانشگاه: اصفهان ،(زاده فصیحی

 خرسندی. ، تهران،هاجبران و مدنی مسئولیت حقوق( 1387) حسن پیک، ره

 حقوقی مجله ،«وکیل سوی از مال انتقال در مصلحت رعایت عدم» (1394) عباس زمانی،

 .100-85، صص 90دوره هفتاد و نه، شماره  ،دادگستری

 .کومش: تهران چهارم، چاپ ،اسلامی معارف فرهنگ( 1380) جعفر یدس سجادی،

 https://www.eshia.ir،  07/08/81 مورخ ،فقه خارج درس (1381زنجانی ) شبیری

 ،دینی پژوهی انسان ،«اسلامی حکومت در آن جایگاه و مصلحت» (1385) علیرضا صابریان،

 .80-57، صص 10شماره  دوره سه،

 ،«کیفری حقوق در آن جایگاه و اختیار ماهیت» (1396) فرزاد ،تنهایی، هادی محمد ،صادقی

 .72-39 ، صص21، دوره شش، شماره کیفری حقوق پژوهش فصلنامه

 عالی موسسه: تهران ،(قراردادها و تعهدات) مدنی حقوق( 1351) حسین سید صفایی،

 .حسابداری

 انتشارات دفتر: قم اول، چاپ چهارم و پنجم، جلد ،مدنی حقوق (1375) اله حبیب طاهری،

 .اسلامی

 قانون در آن جایگاه و مصلحت فقهی مبانی»( 1391) احمد خسروی، ،یمحمدعل طاهری،

، 2 شماره اول، سال ،اسلامی دولت حقوقی مطالعات ،«ایران اسلامی جمهوری اساسی

 .217-177صص 
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 .بحرالعلوم انتشارات: تهران ،مدنی حقوق (1373) مصطفی عدل،

 سیزدهم. چاپ امیرکبیر، تهران، ،عمید فارسی فرهنگ (1371-1358) حسن عمید،

: تهران ،(شهیدی مهدی راهنمایی به ،نامهیانپا) وکیل، تعهدات( 1379) جهانبخش غلامی،

 بهشتی. شهید دانشگاه

 و فقه دوفصلنامه ،«حکم و حق مفهوم حقوقی و فقهی بررسی»( 1397) علیرضا فروغی،

 .36-3، صص یک شماره، سال اول، خصوصی حقوق

 ، چاپ دوم، قم: بوستان کتاب.اذن و آثار حقوقی آن (1396فصیحی زاده، علیرضا )

 دکتری، ، رسالهخمینی امام اندیشه بر عمومی مصلحت مبانی (1379) قربانعلی قربانزاده،

 .سیاسی علوم رشته تهران، دانشگاه

 ، چاپ پنجاه و یکم، تهران: میزان.قانون مدنی در نظم حقوق کنونی (1395کاتوزیان، ناصر )

 ، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.جلد چهارم –عقود معین  (1392)کاتوزیان، ناصر 

، چاپ ششم، تهران: شرکت جلد دو –قواعد عمومی قراردادها  (1383) کاتوزیان، ناصر

 .سهامی انتشار

 حقوق دانشکده: تهران ،7 مدنی حقوق کپییپل جزوه( 1373-74) محمود سید کاشانی،

 .بهشتی شهید دانشگاه

 ، چاپ دوم، تهران: میزان.حقوق مدنی )قراردادهای ویژه( (1394کاشانی، سید محمود )

 ،«اذن شناسی ماهیت» (1399) حمید ،میری ،ابراهیم ،فرخانی جوانمرد ،حسین ،کاویار

 .26-5، صص 42، شماره 14دوره  ،حقوق مبانی و اسلامی فقه مطالعات

 ، چاپ اول، تهران: جنگل.حقوقی عقد وکالت –سلسله مباحث فقهی  (1390لطفی، اسد ا... )

، چاپ 1، جلد در فقه امامیهحقوق قراردادها  (1398) و دیگران محقق داماد، سید مصطفی

 .دهم، تهران: سمت

 امیرکبیر. انتشارات موسسه تهران: ،فارسی فرهنگ (1388) محمد معین،

 .طالب ابى بن على الامام مدرسه: قم اول، چاپ ،النکاح کتاب( 1424) ناصر شیرازی، مکارم

 /https://www.eshia.ir، 06/02/79 مورخ ،فقه خارج درس (1379شیرازی ) مکارم

 جا.بی ،السؤالات أجوبة فی الشتات جامع( تا بی) قمی میرزا
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 .خرسندی: تهران ،(وکالت) الکلام جواهر ترجمه( 1396) اکبر زاده، نایب

، صص یک ماره، دوره یک، شاخلاق فصلنامه ،«اختیار حقیقى معناى»( 1384) پروین نبیان،

90-113. 

عقود معین  7حقوق مدنی  (1397ده، ابراهیم. آقاسی، محسن )زا. تقی یاحمدعلهاشمی، سید 

 .، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)قسمت ب(

 

 ب. عربی

 کریم قرآن

 چاپ ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر( 1410) منصور بن محمّد جعفر أبی، الحلی إدریس بنا

 .المدرسین لجماعة التابعة الاسلامی النشر مؤسسة: قم دوم،

 .صادر دار: لبنان – بیروت ،العرب لسان (1414) مکرم بن محمد منظور، ابن

 جا.یب ،الاذهان ارشاد شرح فی البرهان و الفائده مجمع( تا بی) مقدس اردبیلی،

 .1 چ الهدی، انوار قم، ،المکاسب کتاب حاشیه( ق 1418) ینمحمدحس اصفهانی،

 .العلمیه الکتب دار: قم ،الفقهیه قواعد( 1413) حسن میرزا سید ی،دبجنور

 ،النافع المختصر شرح فی البارع المهذب( 1407) اسدى محمد بن احمد الدین جمال ى،حل

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامى انتشارات دفتر: قم اول، چاپ

 .دارالعلوم: بیروت دوم، چاپ ،(الوکاله کتاب) الفقه( 1409) محمد سید شیرازی، حسینی

 جامعه: قم ،العلامه قواعد شرح فی الکرامه مفتاح( تا بی) محمدجواد سید عاملی، حسینی

 .مدرسین

 النشر مؤسسة: قم دوم، چاپ ،الفقهیة العناوین( 1417) الفتاح عبد میر سید مراغی، حسینی

 .المدرسین لجماعة التابعة الإسلامی

 .الهادی دار: بیروت اول، چاپ ،الفقاهه مصباح( ق 1412) ،ابوالقاسم سید خویى،

 بیروت، اول، چاپ ،القرآن غریب فی المفردات( 1412) محمد بن حسین اصفهانی، راغب

 .الشامیه الدار -دارالعلوم

 .الجلی دار: تهران اول، چاپ ،الأرقى الفقه إلى المرتقى( 1420) محمد السید روحانی،
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 .الحیاه مکتبه: بیروت ،1ج  ،القاموس جواهر من العروس تاج( بیتا) محمدمرتضی زبیدی،

 .التفسیر دار: قم ،الحرام و حلال بیان فی الاحکام مهذب( تا بی) عبدالاعلی سید سبزواری،

 .باقیات: قم دوم، چاپ ،الصالحین منهاج( 1433) محمد سند،

 منشورات: قم ،والشوارد العربیة فصیح فی الموارد أقرب( 1403) سعید، اللبنانی، شرتونی

 .نجفی مرعشی الله آیت کتابخانه

 .ایوب آل: قم ،فقهیه فقرات( 1381) الیاس اشکوری، شریفی

 .الإسلامی النشر مؤسسة: قم ،الخلاف( تا بی) ، ابوجعفر محمد بن حسنطوسی شیخ

: تهران سوم، چاپ ،الإمامیة فقه فی المبسوط( 1387) ، ابوجعفر محمد بن حسنطوسی شیخ

 .الجعفریة الآثار لإحیاء المرتضویة مکتبة

 دوم، چاپ ،الفتاوی و الفقه مجرد فی النهایة( 1400) ، ابوجعفر محمد بن حسنطوسی شیخ

 .العربی الکتاب دار: بیروت

 مؤسسة ،الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالك( تا بی) ، زین الدین بن علیثانی شهید

 .الاسلامیة المعارف

 .جا بی ،(کلانتر محمد سید تحقیق) البهیه الروضه( 1386) ، زین الدین بن علیثانی شهید

 .الهادی دار ،الإسلام شرائع شرح فی المرام غایة( تا بی) مفلح شیخ البحرانی، مریصی

: قم اول، چاپ ،بالدّلائل الأحکام تحقیق فی المسائل ریاض( 1418) علی سید طباطبایی،

 .التراث لاحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسة

 التابعة الاسلامی النشر مؤسسة: قم اول، چاپ ،المسائل ریاض( 1419) علی السید طباطبایی،

 .المدرسین لجماعة

 التراث إحیاء دار جا: بی ،الوثقى العروة مستمسك( تا بی) محسن سید حکیم، طباطبایی

 .العربی

 .جا بی ،المناهل کتاب( تا بی) محمد سید مجاهد، یطباطبای

 النشر مؤسسة: قم اول، چاپ ،الوثقی عروه( 1417) کاظم محمد سید یزدی، طباطبایی

 .الإسلامی



 
 ...« رعایت مصلحت»و « اختیار»وحدت یا تعدد قلمرو  165

 مکتبة: قم اول، چاپ ،الوثقى العروة تکملة( 1414) کاظم محمد سید یزدی، طباطبائی

 .الداوری

 رسولی هاشم سید تصحیح) القرآن تفسیر فی البیان مجمع( تا بی) حسن بن فضل طبرسی،

 .الاسلامیه العلمیه مکتب: تهران مجلد، 5 ،(محلاتی

 .العلمیه الکتب دار: نجف مجلد، 6 ،البحرین مجمع( تا بی) محمد بن االدین فخر طریحی،

 .الإسلامی النشر مؤسسة: قم ،الشیعه مختلف( 1413) ، حسن بن یوسفحلی علامة

 السلام علیهم البیت آل مؤسسة: قم ،الفقهاء تذکرة( 1414) ، حسن بن یوسفحلی علامة

 .التراث لإحیاء

: قم ،الإمامیة مذهب على الشرعیة الأحکام تحریر( تا بی) ، حسن بن یوسفحلی علامة

 .السلام علیه الصادق الامام مؤسسة

 سید: گردآوری و تحقیق) الشرائع لمختصر الرائع تنقیحق(  1404، جمال الدین مقداد )مقداد فاضل

 (.رهالنجفی ) المرعشی اللهآیت مکتبة: قم اول، چاپ ،(کمریکوه حسینی عبداللطیف

 فقه مرکز: قم ،...والشرکه المضاربه، -الشریعة تفصیل( 1383) محمد لنکرانى، موحدى فاضل

 (.عالاطهار ) الائمه

 ،القواعد مشکلات شرح فی ئدالفوا ایضاح( ق 1387) ، محمد بن حسنحلی المحققین فخر

 .اسماعیلیان موسسه: قم

 مؤسسة: نجف اول، چاپ ،الإسلام شرایع شرح فی الغمام منهل( 1424) عباس الغطاء، کاشف

 .الغطاء کاشف

 .سنگی چاپ ،تکملةغایة الآمال فی نهایةالمقال( تابی) عبدالله مامقانی،

 .اسماعلیان مطبوعاتی موسسه قم: ،2 ج ،الاسلام شرایع( 1408) حلی محقق

 الدراسات قسم: تهران سوم، چاپ ،الامامیة فقه فی النافع المختصر( 1410) حلی محقق

 .البعثة مؤسسة فی الإسلامیة

 التراث. لإحیاء السلام علیهم البیت آل مؤسسة قم: ،الاصول معارج تا()بی حلی، محقق

 .الاسلامی نشر موسسه: قم ،الاحکام کفایه( تا بی) سبزواری محقق
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 چاپ ،القواعد شرح فی المقاصد جامع( 1414) حسین بن على الدیننور شیخ، کرکی محقق

 .السلام علیهم البیت آل مؤسسه: قم دوم،

 .الهادی نشر قم، ،الفقهیة القواعد( 1377) حسن السید البجنوردى، موسوی

 مرکز قتم، ،(میلانی علی سید شرح و تقریر) البیع کتاب( ق 1429) هادی، محمد سید میلانی،

 .الاسلامیه الحقائق

: قم ،الطالب )تقریرات میرزا نائینی للخوانساری، موسی( منیه( 1418) حسین محمد نائینی،

 الاسلامی نشر موسسه

 .المحمدیه مکتبه :قم ،الطالب منیه( تا بی) حسین محمد نائینی،

 هفتم، چاپ ،الإسلام شرائع شرح فی الکلام جواهر( 1432) محمدحسن الشیخ نجفی،

 .العربی التراث إحیاء دار: بیروت
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